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اصل اميد از نيازهاي اساسي انسان در زندگي 
ــت به گونه اي كه اگر اميد، سست يا از آن  اس
ــراي او ناممكن  ــود، ادامه زندگي ب ــذف ش ح
ــاط و  ــود، زيرا اميد، عامل تحرك و نش مى ش
ــان بدون اميد نمي تواند  ــت و انس موفقيت اس
ــات فردي و  ــده اي در حي ــاي تعيين كنن گام ه
ــلام  اجتماعي بردارد. از اين رو پيامبر اعظم اس
«ص» فرمود: «الامل رحمة للامتي ولو لا الامل 
ــرس غارس  ــدة ولدها و لا غ ــا وضعت وال م
ــدا براي  ــى اميد، رحمت خ ــجراً» .(1) يعن ش
ــد هيچ مادري  ــت و اگر اميد نباش امت من اس
فرزندش را شير نمي دهد و هيچ درخت كاري 

اقدام به غرس درخت نمي كند.
ــخن معلوم مي شود، بدون اميد انجام  از اين س
هيچ كاري ممكن نيست. با اينكه مادر به فرزند 
ــا اگر اميد به  ــيرة  جان مي نگرد ام به عنوان ش
ــير را كه عامل  ــد از فرزند خود ش آينده نباش

حيات اوست دريغ مي دارد.
ــت كه در  اميد از نعمت هاى پربركت الهي اس
ــت هاي انسان به عرصه تجربه  سايه آن شكس
ــود. از اين رو  براي موفقيت آينده تبديل مي ش
 ! ــر به فرزندانش مي گويد: «ياَ بنَيَِّ يعقوب پيامب
سُواْ منِ يوُسُفَ وَأخَِيهِ وَلاَ تيَأَْسُواْ  اذْهَبوُاْ فَتحََسَّ
وْحِ االلهِّ إلاَِّ القَْوْمُ  وْحِ االلهِّ إنَِّهُ لاَ ييَأَْسُ منِ رَّ ــن رَّ مِ
الكَْافرُِونَ»(2) يعنى پسرانم! برويد و به جست 
وجوى يوسف و برادرش بپردازيد و هيچ گاه از 
رحمت الهي  مأيوس نشويد، زيرا تنها كافران 

از رحمتش مأيوس مي شوند.
ــرلوحه  ــاس اين آيه، حضرت يعقوب س براس
ــف و  ــت وجوى يوس ــته هايش را جس خواس
ــد و در حالي كه فرزندان  برادرش قرار مي ده
ــتند يوسفي در كار  يعقوب تقريباً اطمينان داش
نمانده است، به آنها گوشزد مي كند هيچ گاه از 
ــويد زيرا قدرت او  ــت الهي  مأيوس نش رحم
ــت، زيرا كافراني كه  مافوق همه مشكلات اس

به خدا ايمان ندارند و از رحمت خدا بي خبرند 
ــوند، اما انسان هايي كه به قدرت  مأيوس مي ش
ــدي را به خود  ــان دارند يأس و ناامي خدا ايم

راه نمي دهند.
ــش  ــه نماند عامل اميد، راهي براي كوش ناگفت
ــت وگرنه اميد به آينده به  ــتر اس و تحرك بيش
ــري از فرصت، نوعي  ــي و بدون بهره گي تنهاي

بي فكري است.
در واقع ارزش اميد از آن جهت است كه مقدمه 
عمل باشد و به اعمال انسان جهت دهد. اما اگر 
ــود فاقد ارزش خواهد  اميد به عمل منجر نش

بود.
در آموزه هاي اسلام، انسان بايد هميشه به آينده 
ــد حتي اگر فساد، همه عالم را  اميد داشته باش
ــد: نااميد نباش چرا كه  ــرد. به او مي گوي فراگي
ــت. تاريكي شب به  ــب سيه سفيد اس پايان ش
ــفيدي روز، خود را آشكار  پايان مي رسد و س

مي سازد. 
حتي خدا به انسان گناهكاري كه بر اثر كثرت 
ــزد  گناهان قصد ادامه گناهان دارد چنين گوش
َ يغَْفرُِ  ِ إنَِّ االلهَّ ــةِ االلهَّ حْمَ ــد: «لاَ تقَْنطَُوا منِ رَّ مي كن
ــا»(3) از رحمت خدا مأيوس  ــوبَ جَمِيعً نُ الذُّ
نباشيد چرا كه خدا همه گناهان را مورد مغفرت 
ــرزش قرار مي دهد. در جاي ديگر فرمود:  و آم
آلُّونَ»(4)  ــهِ إلاَِّ الضَّ حْمَةِ رَبِّ ــن رَّ «وَمَن يقَْنطَُ مِ
ــت خدا مأيوس  ــي از رحم جز گمراهان كس

نمي شود.
ــود كه  ــن مي ش ــا توجه به اين مقدمه، روش ب
مؤمنان به دليل ايمان به قدرت خدا و رحمت 
ــت ها و حوادث  ــي هيچ گاه در برابر شكس اله
تلخ نااميد نمي شوند، بلكه حوادث تلخ را پلي 
براي پيروزي قرار مي دهند. از اين رو در قرآن 
خطاب به مؤمنان فرمود: «ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ مَن 
يرَْتدََّ منِكُمْ عَن ديِنهِِ فَسَوْفَ يأَْتيِ االلهُّ بقَِوْمٍ يحُِبُّهُمْ 
هٍ عَلَى الكَْافرِِينَ  وَيحُِبُّونهَُ أذَلَِّةٍ عَلَى المُْؤْمنِيِنَ أعَِزَّ

ــبيِلِ االلهِّ وَلاَ يخََافُونَ لوَْمَةَ لآئمٍِ  يجَُاهِدُونَ فيِ سَ
ــعٌ  ــاء وَااللهُّ وَاسِ ــلُ االلهِّ يؤُْتيِهِ مَن يشََ ذَلكَِ فَضْ
ــاني كه ايمان آورده ايد!   عَليِمٌ»(5) يعنى اي كس
ــما از آيين خود بازگردد خداي  هر كس از ش
سبحان، جمعيتي را مي آورد كه آنها را دوست 
ــت  دارند و در برابر  دارد و آنان نيز او را دوس
ــخت  ــان متواضع و در برابر كافران سرس مؤمن
ــد. آنها در راه خدا جهاد مي كنند و  و نيرومندن
ــرزنش هيچ ملامتگري باكى ندارند. اين  از س
فضل خداست كه به هر كس بخواهد مي دهد 

و فضل خدا وسيع و خداوند داناست.
ــده و قانون كلي  ــك قاع ــه به عنوان ي اين آي
ــاني از مسلمانان از دين خدا  مي گويد اگر كس
ــرون روند، زياني به خدا و دين و آيين او و  بي
خللى به جامعه مسلمان وارد نمي كنند، چرا كه 
ــدا در آينده جمعيتي را براي حمايت از اين  خ

آيين الهي برمي انگيزاند.
ــرار دارند كه ايمان  ــاني ق در كنار منافقان كس
ــجاعت و  ــدون محبت و ش ــت و ب آنها سس
ــتند و خوي خودبرتربيني نسبت  شهامت هس
به مؤمنان واقعي دارند. اين گونه افراد در طول 
ــته و دارند. با تغيير  ــراوان وجود داش تاريخ ف
ــد و از دين باز  ــوض مي كنن ــاع، رنگ ع اوض
ــت بدانند كه  ــد، اما افرادي از اين دس مي گردن
ــروج آنان از دين خدا، دين الهي بي يار و  با خ
ــه خروج آنان دليلي  مددكار نخواهد ماند بلك
ــر عدم برخورداري از توفيق الهي و در نتيجه  ب
ــت و مؤمنان بايد به  محروميت از فضل خداس
ــد كه خداوند در  ــن نكته توجه كنند و بدانن اي
هر دوره اي از زمان، ذخايري دارد كه به ايشان 
نعمت ايمان واقعي را تفضل كرده است و هم 
اينانند كه از فضل الهي داراي محبت، شجاعت 
ــهامت و تواضع به افراد باايمان و نيرومند  و ش

در برابر كافران هستند.
كلمه «فَسَوف» در آيه، بر آينده دلالت مي كند. 

اميد تا آن اندازه در اسلام مهم شمرده شده است كه 
پيامبر اعظم«ص» مى فرمايد: « الامل رحمه لامتي ولو لا الامل ما 

وضعت والده ولدها و لا غرس غارس شجراً» يعنى اميد، رحمت خدا 
براي امت من است و اگر اميد نباشد هيچ مادري فرزندش را شير 

نمي دهد و هيچ درخت كاري اقدام به غرس درخت نمي كند.

ــت، زيرا كافراني كه  مافوق همه مشكلات اس
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اميد به آينده؛ ويژگى بزرگ مؤمنان
تهيه و تنظيم: حجت الاسلام و المسلمين مصطفي پور

حضرت آيت االله جوادى آملى



ــد كه اين  ــه برمي آي ــر آي ــن رو، از ظاه از اي
ــه، پس از ارتحال پيامبر  گروه پس از نزول آي
اكرم«ص» مي آيند، هر چند لازم نيست فقط بر 
كساني كه پس از رحلت پيامبر آمده اند تطبيق 
شود. بدين ترتيب هم افرادي كه در زمان نزول 
آيه زندگي مي كردند مي توانند مصداق مرتدان 
باشند هم كساني كه پس از وفات آن حضرت 
ــوند. ولي قوم جايگزين حتماً بايد  مرتد مى ش
ــس از نزول آيه بيايند خواه افراد آن در زمان  پ
ــند يا پس از رحلت وي  حيات پيامبر بوده باش

به دنيا بيايند.
ــا را مي آورد،  ــبحان آنه قومي هم كه خداي س
ــراى نصرت و  ــتند كه ب ــى واقعى هس ياوران
ــور از آوردن،  ــت دين الهي مى آيند و منظ تثبي
ــت بلكه مراد برانگيختن  الزاماً آفريدن آنها نيس
ــت تا ياوران واقعي دين خدا باشند. اين  آنهاس
گروه كه به ياري دين خدا برانگيخته مي شوند 
به صورت قوم و دسته جمعي و داراي اوصاف 
ــتند. يعني همه افرادي كه داراي اين  وي ژه هس
ــزول آيه به  ــد و بعد از ن ــاف پنجگانه ان اوص
ــت كرده اند از  ــده و از دين الهي حماي دنيا آم
ــلامي در ايران و  جمله حركت هاي انقلابى اس
كشورهاي ديگر را شامل مي شود، ولي مصداق 
كامل آن، هنگام ظهور حضرت مهدي «عجل االله 

تعالي فرجه الشريف» است.

اوصاف ياوران دين خدا
ــن خدا در آيه  ــبحان براي ياوران دي خداي س
ــت. اين  ــج ويژگي آورده اس ــورد بحث، پن م
صفات پنجگانه رابطه شخص با خداي متعال، 
ــاني و رابطه اش را با  ــا جامعه انس ارتباط او ب

مكتب بيان مي كند كه به تفصيل بيان مي شود.

1. محبوب و محبّ خدا بودن
ياوران دين خدا كساني هستند كه خدا آنها را 
دوست دارد و آنان نيز خداي سبحان را دوست 
دارند (يحبهم و يحبونه). بايد توجه داشت تنها 
ــتن خدا كه آغاز راه است كافي  ــت داش دوس
نيست، چون خدايي كه همه كمالات بشريت 
از اوست دوست داشتني است، بلكه انسان بايد 
به جايي برسد كه محبوب خدا شود تا آثار آن 

در وي ظاهر شود و اين هنر بزرگي است.
اگر كسي بخواهد محبوب خدا شود بايد محب 
و دوستدار او شود و محب راستين كسي است 
ــول خدا  كه در همه كارها حبيب االله يعني رس
ــوه و الگوي خود قرار دهد: «قُلْ إنِ كُنتمُْ  را اس
»(6) بگو اگر  ــونَ االلهَّ فَاتَّبعُِونيِ يحُْببِكُْمُ االلهُّ تحُِبُّ
خدا را دوست داريد از من پيامبر پيروي كنيد 

تا خدا شما را دوست داشته باشد.
ــان در پرتو عنايت وي ژه خدا با  در حقيقت انس
پيروي از حبيب خدا از مرحله محب بودن به 

مرحله محبوب شدن مي رسد.

صفات ثبوتي محبوبان خدا
ــان خود را با  ــبحان در قرآن، محبوب خداي س
صفات ثبوتي مشخص كرده است و توبه كنندگان 
ــنان را از  ــاكان و مطهران و متقيان و محس و پ
ابيِنَ  آنها مي داند و مي فرمايد:  «إنَِّ االلهَّ يحُِبُّ التَّوَّ
ــبحان اهل  رِينَ» (7) خداي س ــبُّ المُْتطََهِّ وَيحُِ
ــت دارد؛ «إنَِّ االلهَّ  ــه و اهل طهارت را دوس توب
يحُِبُّ المُْتَّقيِنَ» (8) خدا پرهيزگاران را دوست 
ــنوَُاْ إنَِّ االلهَّ يحُِبُّ المُْحْسِنيِنَ»(9)  دارد؛ «وَأحَْسِ
ــت دارد؛  نيكي كنيد كه خدا نيكوكاران را دوس
» (10) خدا صابران را  ــنَ ابرِِي ــبُّ الصَّ «وَااللهُّ يحُِ
ليِنَ» (11)  ــت دارد؛ «إنَِّ االلهَّ يحُِبُّ المُْتوََكِّ دوس
ــبحان اهل توكل را دوست دارد؛ «إنَِّ  خداي س
االلهَّ يحُِبُّ المُْقْسِطِينَ» (12) خدا اهل عدالت را 
َ يحُِبُّ الَّذِينَ يقَُاتلُِونَ فيِ  دوست دارد و «إنَِّ االلهَّ
ا كَأَنَّهُم بنُياَنٌ مَّرْصُوصٌ» (13) خدا  ــبيِلهِِ صَفًّ سَ
ــاني كه در راه او چون بنياني محكم پيكار  كس

مي كنند دوست دارد.

كساني كه محبوب خدا نيستند
همان طور كه قرآن محبوبان خدا را معرفي كرده 
ــت در آيات فراواني كساني كه محبوب او  اس
ــت: گروه هايي  ــتند را نيز معرفي كرده اس نيس
ــپاس گناهكار (15)،  چون متجاوزان (14) ناس
ــران (17)،  ــتمگران (16)، كاف ــان و س ظالم
خيانتكاران و گناهكاران (18)، مفسدان (19)، 
اسراف كنندگان (20)، خائنان (21)، مستكبران 
را  ــروش (23)  ــاي فخرف (22) و خيال زده ه

محبوب خود نمي داند.
درواقع ياوران خدا كساني هستند كه از فضائلي 
كه موجب جلب محبت الهي است برخوردارند 
و از همه رذايلي كه مانع حب خداست، مصون 

و محفوظند.

2. نرم رفتاري با مؤمنان
ــان فروتن و مهربانند  ياوران دين خدا با مؤمن
و خواسته هاي مشروع آنها را مي پذيرند. اينان 
ــبت به مؤمنان ذلولند نه ذليل زيرا بنده خدا  نس
ــه فروتن و فراروح  ــت بلك هرگز فرومايه نيس
ــت چون تن را بالا  ــت. تكبر فرومايگي اس اس
ــت. ولي  ــيدن اس ــن كش آوردن و روح را پايي
ــت، چون جسم تابع روح  فروتني فضيلت اس

و روح از اسارت تن آزاد است.

اقسام نرم رفتاري
نرم بودن در برابر ديگران بر دو قسم است:

ــاني كه از موضع  1. نرمي از روي ضعف: انس
ضعف و ناتواني در برابر ديگران از خود نرمي 
نشان مي دهد ذلت و زبوني دارد كه اين صفتى 

مذموم است.
ــتوه  2. نرمي از روي بزرگواري: مجاهدان نس
ــي نرم رفتارند از بالا اظهار انعطاف  اگر با كس
مي كنند. افرادي كه داراي قدرتند از موضع برتر 
با مؤمنان رفتار نرم دارند، چنان كه مالك اشتر 
ــي فردي در بازار كوفه، از خود  در برابر بي ادب
ــان مي دهد و با رفتن به مسجد براي  نرمي نش

او دعا مي كند.
گدا گر تواضع كند خوي اوست

زگردن فرازان تواضع نكوست (24)

3. ستبري در برابر كافران
ــخت،  ــران سرس ــر كاف ــن در براب ــاوران دي ي
انعطاف ناپذير و مقاومند. مسلمان در برابر كفار 
ــد عزيزانه رفتار كند و اين از موضع قدرت  باي
است نه ضعف. مؤمن عزيز است يعني همانند 
زمين سفتي كه با هر ابزاري شخم زدني نيست، 
نفوذناپذير است. اين عزيز به معناي غلبه نيست 
ــت يعني چون  بلكه غلبه از لوازم معناي آن اس

نفوذناپذير است مغلوب واقع نمي شود.
ــت كه ديگران در  مؤمن در حدي از اقتدار اس
او طمع نكنند تا در او نفوذ كنند و به شكست 

بكشانندش.
ــوه واقع  ــه مفتون رش ــاس مؤمن ن بر اين اس
ــود و نه خود و  ــود تا مرتكب خلاف ش مي ش

دين خود را مى فروشد.

4. جهاد در راه خدا
ياوران دين خدا چون عزيز و نفوذناپذيرند، در 
راه خدا دلاورانه مي جنگند، اينان در نبرد در راه 

خدا مجاهداني نستوه و سرسخت هستند.
نازپرورد تنعم نبرد راه به دوست
عاشقي شيوه رندان بلاكش باشد

5. اثر ناپذيري از سرزنش ملامتگران
ــام فرمان خدا و  ــن خدا در راه انج ياوران دي
ــت هيچ ملامت كننده اي  ــاع از حق، از ملام دف
نمي هراسند. كسي كه جهاد مي كند ممكن است 
مورد سرزنش قرار نگيرد چون جهادش اتفاقي 
ــت، ولي كسي كه در درازمدت  و زودگذر اس
ــايد مورد سرزنش واقع شود.  جهاد مي كند ش
اين گروه از مجاهدان در رويارويي با ملامتگران 
از هيچ چيزي نهراسيدند و هيچ عاملي آنها را 

حضرت يعقوب سرلوحه خواسته هايش را جست وجوى يوسف و برادرش 
قرار مي دهد و در حالي كه فرزندان يعقوب تقريباً اطمينان داشتند 

يوسفي در كار نمانده است، به آنها گوشزد مي كند هيچ گاه از رحمت 
الهي  مأيوس نشويد زيرا قدرت او مافوق همه مشكلات است.
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در آموزه هاي اسلام، انسان بايد هميشه به آينده اميد داشته باشد حتي اگر فساد، 
همه عالم را فراگيرد. حتي خدا به انسان هاى گناهكاري كه بر اثر كثرت گناهان 

قصد ادامه گناهان دارند چنين گوشزد مي كند:  از رحمت خدا مأيوس نباشيد 
چرا كه خدا همه گناهان را مورد مغفرت و آمرزش قرار مي دهد و در جاي ديگر 

مى فرمايد: جز راه گم كردگان كسي از رحمت خدا مأيوس نمي شود.

از جبهه و جهاد مستمر بازنمي دارد؛  نه ترس و 
دافعه و نه شوق و جاذبه مادي، هيچ كدام براي 

او بازدارنده نيستند.
ز مشكلات طريقت عنان متاب اي دل

كه مرد راه نينديشد از نشيب و فراز
در واقع ياوران دين علاوه بر قدرت جسماني 
ــتند و در نتيجه تحت  ــهامت نيز هس داراي ش
تأثير هجوم افكار عوام و اكثريت هاي منحرف 
ــرار نمي گيرند و ميدان را  ــتهزاى آنها ق و يا اس

ترك نمي كنند.
البته ياوران دين خدا به فضل الهي اين فضائل 
ــره كرده اند.  ــب و براي روز خطر ذخي را كس
ــده اي تبهكار به  ــن مؤمنان اگر ديدند ع بنابراي
مظلومان ستم روا مي دارند نبايد مأيوس شوند 
زيرا خدا مردان الهي را به صحنه مي آورد تا با 
ــد و مظلومان را نجات  ــان به مبارزه برخيزن آن

دهند.

مصاديق ياوران دين خدا
ــده  ــات براي اين آيه مصاديقي ذكر ش در رواي

است:
1. از باب مثال اميرمؤمنان علي«ع» و پيروانش 
ــي اين آيه در جنگ خيبر يا مبارزه با  (25). يعن
ناكثان و قاسطان و مارقان (غائله آفرينان جنگ 
ــده  ــگ صفين و خوارج) نازل ش جمل و جن
ــت، زيرا نقل است كه پيامبر اكرم«ص» بعد  اس
ــكر فرمود:  از ناتوانى عده اي از فرماندهان لش
ــوله  ــن الراية غداً رجلاً يحب االله و رس «لاعطي

ــوله كرّاراً غير فرّار لا  و يحبه االله و رس
ــح االله علي يديه (26)  يرجع حتي يفت
ــوگند فردا پرچم را به  يعنى به خدا س
دست كسي مي سپارم كه خدا و پيامبر 
ــت دارد و خدا و پيامبر نيز او  را دوس
ــت دارند. پي در پي به دشمن  را دوس
ــچ گاه از برابر آنها  حمله مي كند و هي
ــدان بازنخواهد  ــرار نمي كند و از مي ف
ــت مگر اينكه خدا پيروزي را به  گش

دست او نصيب مسلمانان كند.
و آن حضرت رفت و در قلعه خيبر را 
گشود و فتح را نصيب مسلمانان كرد.

ــان (27).  ــي و ايراني ــلمان فارس 2. س
ــر«ص» درباره آيه  هنگامي كه از پيامب
ــؤال كردند، حضرت دست خود را  س
ــلمان زد و فرمود: منظور،  ــانه س بر ش
ــتند و به اين  ياران و هموطنان او هس
ــلام آوردن ايرانيان  ترتيب پيامبر از اس
و كوشش و تلاش آنها براي پيشرفت 
ــازي مختلف خبر داد و سپس  دين در زمينه س
فرمود: «لوكان الدين معلقاً بالثريا لتناوله رجال 
ــتاره ثريا  من ابناء الفارس» (اگر دين خدا به س
ــد مرداني از فارس آن را دراختيار  آويخته باش

خواهند گرفت).
3. امام مهدي«عج» و يارانش (28). در روايات 
ــاره ياران حضرت  ــي نزول اين آيه درب فراوان
ــت؛ كسانى كه با  ــته شده اس مهدي«عج» دانس
تمام قدرت در برابر دشمناني كه از آيين حق و 
عدالت منحرف شده اند مي ايستند و جهان را 
پر از عدل و داد مي كنند. البته اين روشن ترين 
ــت ولي آيه  مصداق ياوران دين خدا در آيه اس
مفهوم كلي و جامع را بيان مي كند كه مصاديق 
ــي در روايات به آنها  ــي دارد كه برخ گوناگون
اشاره شده است و عده اي نيز در روايات ذكري 

از آنها به ميان نيامده است.

نتيجه گيري
مؤمنان كساني هستند كه به دليل ايمان به خدا 
ــان الهي در  ــان به رحمت، فضل و احس و ايم
زندگي خويش چه در بعُد فردي و چه در بعد 
ــادي و چه در بعد  ــه در بعد م ــي و چ اجتماع
ــدي به خود راه نمي دهند  معنوي يأس و ناامي
ــواره اميدوارانه زندگي مي كنند و اگر  بلكه هم
ناملايمات، مصائب و شكست هايي براي آنها 
ــت ها را پلي براي پيروزي  پيش آيد اين شكس
ــرايط سخت ظلماني  قرار مي دهند و اگر در ش

ــتند انتظار پايان  قرار گيرند چون مأيوس نيس
ــني صبح را دارند  ــياه و ظهور روش ــب س ش
ــور صبح و  ــتقبال از ظه ــراي اس ــود را ب و خ
ــد. مخصوصاً  ــرداري از آن آماده مي كنن بهره ب
ــاهده كنند عده اي سست ايمان بر اثر  اگر مش
مشاهده برخي شرايط از دين الهي برمى گردند 
يأس به خودشان راه نمي دهند، چرا كه مي دانند 
خداي متعال افرادي را با ويژگي هاي پنجگانه 
ــدن و  ــودن و محبوب خدا ش ــدا ب ــبّ خ مح
ــي در برابر مؤمنان و انعطاف ناپذيري در  فروتن
ــيدن  ــر كافران و جهاد در راه خدا و نترس براب
ــرزنش كنندگان برمي انگيزاند تا دينش را  از س

ياري كنند.
 

پي نوشت ها:
1- اعلام الدين ص 295
2- سوره يوسف، آيه 87

3- سوره زمر، آيه 53
4- سوره حجر، آيه56
5- سوره مائده، آيه 54

6- سوره آل عمران، آيه 31
7- سوره بقره، آيه 222

8- سوره آل عمران، آيه 76
9- سوره بقره، آيه 195

10- سوره آل عمران، آيه 146
11- همان، آيه 156

12-سوره مائده، آيه 42
13- سوره صف، آيه 4
14- سوره بقره، آيه190

15- همان، آيه 276
16- سوره آل عمران، آيه 57

17- همان، آيه 220
18- سوره نسا، آيه 107
19- سوره مائده، آيه 42
20- سوره انعام، آيه 141
21- سوره انفال، آيه 58
22- سوره نحل، آيه 23

23- سوره لقمان، آيه 18
24- كليات سعدي، ص 207

25- مجمع البيان، ج 3ـ4، ص 321
26- كافي، ج 8، ص 351

27- مجمع البيان، ج 3 و 4، ص 321
28- همان، ج 3، ص 259؛ تفسير قمي، ج 1، 

صص 177و178


